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   شعاع محمدمهدي انجم

  تراي حقوق جزا و جرمشناسي از دانشگاه تهرانكد

 چكيده

 ن آن حاكم است، نظرات مقام رهبري به صورتؤفقيه بر تمام اركان و شو ةدر نظام جمهوري اسلامي ايران كه ولايت مطلق

هاي  به عنوان بخشي از سياست(پيشگيري از انحرافات اخلاقي و رفتاري مستقيم در تعيين سياست جنايي براي مقابله و 

تنبيه تأديب و  . كند مي و به صورت غيرمستقيم در تصويب قوانين موافق و منطبق بر موازين شرعي ايفاي نقش) كلي نظام

اء به رسميت شناخته شده و به عنوان حقي براي اولي ،هاي فقهي اسلام در آموزهبه عنوان جزيي از سياست جنايي، كودكان 

شرط  ، مصلحترعايت حد متعارف و هايي همچون  محدوديت ،در عين حال ؛قوانين مصوب نيز بر آن صحه گذاشته است

تأديب كودكان بزهكار از طريق  . دانسته شده كه تأثير به سزايي در تعديل آن و حمايت از كودكان دارد اعمال اين حق

مند كردن سياست جنايي مقابله با  هاي اصلاح و تربيت، از جمله تمهيداتي است كه به نظام اطفال و كانون هايدادگاه

 هاي رسمي كنترل شده منجرالعمل رفتارهاي نابهنجار كودكان و در واقع جايگزيني تنبيه بدني و رفتارهاي خشن با عكس

سيون حقوق كودك ميتواند شبهة مغايرت قوانين از منظر فرامرزي، الحاق مشروط جمهوري اسلامي ايران به كنوان . گردد مي

 ةمطالع . المللي را ايجاد نموده و تعهدات جهاني كشور را زير سؤال ببرد داخلي و نظرات فقهي ناظر به موضوع، با مقررات بين

ران را در تنبيه بدني كودكان، موضع نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايجايگاه قانوني و شرعي  علاوه بر توضيح ،اين موضوع

  . نمايد مي بيش از پيش آشكارالمللي  قبال اين سند مهم بين

  .كنوانسيون حقوق كودك ؛كودكان بزهكار ؛حقوق كودك ؛تأديب ؛تنبيه بدني :واژگان كليدي

  مقدمه

 )گرا تام(برخي از دانشمندان غربي، حكومت مذهبي را از نوع حاكميت يا جريان فكري توتاليتر 

هايي قرار دارد كه رهبران ديني و  آموزه ةن، دولت مذهبي تحت تاثير همه جانباند كه در آ دانسته

در  . كنندهاي ديني ارائه مي طبق اصول و ارزش ،جامعه ةو ادار  اديان براي تبيين سياست علماي

» ورزدمذهبي بودن دولت و حقوق خودداري مي از قبول اصل غير«كه  حكومت مذهبياين نگاه، 

هاي مجرمانه  همواره به تشديد كنترل دولت بر پاسخ به پديده، )76، ص 1381 دلماس مارتي،(
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داراي حكومت مذهبي  ةاقتدار رهبران ديني در جامع ةهرچه داير . گرايش دارد) انحراف - جرم(

تري در ابعاد مختلف سياست  هاي ديني ارائه شده از سوي آنها، نقش پررنگ تر باشد، آموزه وسيع

براي مقابله و ها  كه در واقع انتخاب روش ،كند؛ از جمله، سياست جنايي مي فااجتماعي دولت اي

نظري و عملي است، به اشكال مختلف تحت تاثير ) جرم، انحراف(بدكاري  ةپيشگيري از پديد

براي باورمندان جامعة «به عبارت ديگر،  . گيرد مي هاي ديني و نظرات علماي مذهبي قرار آموزه

حسيني، ( » مذهب، مذهب نه فقط بالاي قانون بلكه به وجود آورندة آن است اسلامي تحت حاكميت

در اين نگاه، كه به تعبيري با اكتفاء به معلومات ناقص از تعاليم و  . )46، ص 1383سيدمحمد، 

حاكم ديني قدرت مطلقه را  ، )پاورقي ،46ص  ،1383 سيدمحمد، حسيني،(حقوق اسلامي حاصل شده 

ين جرايم و مجازاتها بر اساس امر و نهي و تشخيص فردي اوست كه در اين در دست دارد و تعي

  . )77دلماس مارتي، همان ص ( صورت اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها جايگاهي نخواهد داشت

براي تفاهم و تعامل با ساير  ،هرگاه كه نظام حقوقي چنين حاكميتيالمللي نيز، در صحنة بين  

اختيارات پذيرد، مي نوانسيونو ك عهدنامهها،  ول مشتركي را به شكل اعلاميههاي حقوقي، اص نظام

پاسخ به در  هنگي دولتاهمآور يا اختياري براي  مقرراتي الزام جامعة جهاني را در تصويب

كه تا آنجا المللي را  مقررات حقوقي بين ،در نتيجه و . شناسد مي به رسميتهاي نابهنجار  پديده

 چنيندر  . پذيرد مي هاي ديني ندارد، براي پاسخ به رفتارهاي نابهنجار ي با آموزهتزاحمتعارض يا 

، مسلماً تحت تاثير سياست جنايي ملهم از كودكان نيز رفتارهاي نابهنجارپاسخ رسمي به  اي،جامعه

و دهي و كنترل مدني  هايي براي سامان راه ، جامعهاين گيرد ونظام حقوقي  مي هاي ديني قرار آموزه

  . كند مي كيفري اين رفتارها ارائه و اعمال

نظام جمهوري اسلامي با تكيه بر ولايت مطلقة فقيه همراه با شركت دادن مردم در تصميم  

هاي اساسي و پذيرش قانونگذاري پارلماني، دقيقاً منطبق بر چنين قسمي از حكومت نيست؛  گيري

جنايي، وجوه مشتركي با يك نظام انتگريته  هاي ديني بر سياست در عين حال از جهت تأثير آموزه

ساختار حكومت جمهوري اسلامي ايران نشان دهندة اين واقعيت  . دارد) گراي مذهبي حكومت تام(

انگاري به تصويب  است كه اقتدار مطلق حاكم ديني تحت عنوان ولايت مطلقة فقيه، با انحصار جرم

انونگذاري عرفي در قوة مقننه همزيستي داشته و قانون در مجلس شوراي اسلامي، توانسته است با ق

به اين ترتيب، سياست جنايي اين  . در نتيجه، اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها، مراعات شود

در قالب ، هاي رسمي پيشگيري و مقابله با رفتارهاي نابهنجار حكومت ديني در سامان دهي شيوه
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 ،ديني هاي از آنجا كه آموزه ر موضوع اين نوشتار،د . مقررات مصوب قوة مقننه نمايان شده است

رفتارهاي نابهنجار آنها  به حكومت ديني ، پاسخكردهرا به شكل محدود تجويز كودكان تنبيه بدني 

هايي روش ةجزيي از مجموع«چنين پاسخي،  . در قوانين منطبق بر احكام شرعي متبلور شده است

خود به ] رسمي و غير رسمي[هاي  پاسخ) ت اجتماعأيه(اجتماعي  ةآن، بدن ةكه به وسيل] است[

 . )27حسيني، سيدمحمد، همان، ص ( » كند مي دهي سامانرا ] در مفهوم جرم شناسي[مجرمانه  ةپديد

چنين  جناييسياستبا اين نگاه، در صدد آنيم كه موقعيت تنبيه بدني كودكان را تحت تأثير 

   .  حكومتي مورد مطالعه قرار دهيم

  هاي ديني نبيه بدني كودكان در آموزهـت: لفصل او

ن امروزي در سطح دنيا مورد توجه قرار تنبيه كودكان، قبل از اينكه در مقررات مدوتأديب و 

در  آنبراين قبل از بررسي موقعيت  بنا . گيرد، در احكام فراگير فقه شيعه جايگاه خود را يافته است

هاي ملهم از آموزه جناييسياستثير أيران كه تحت تنظام حقوق كيفري و مدني جمهوري اسلامي ا

   . خواهيم افكند آنديني است، نگاه مستقلي به برخي احكام شرعي 

  مسئوليت كيفري اطفال عدم -1

مبارزه با رفتارهاي نابهنجار در جوامع مختلف انساني و تاريخ تحولات آن دچار  ةانديش

ترين شكل برخورد با  توان گفت در ابتدايي مي به طور خلاصه . هايي اساسي شده است دگرگوني

رفتارهايي كه بعدها جرم و انحراف ناميده شد، نفس رفتار و نتايج حاصل از آن مورد توجه قرار 

شد و وضعيت او از حيث مسئوليت و قابليت  در اين زمان، توجهي به عامل رفتار نمي . گرفت

هاي ناكامل، بلكه حيوانات و اشياء هم مشمول  ساناي كه نه تنها انبه گونه ؛سرزنش اهميتي نداشت

   . )19، ص 1381پرادل،( گرفت مي ت اجتماع قرارأديده يا هي هاي سركوبگر بزه العمل عكس

گذاران حقوق كيفري به عامل رفتارهاي  گذار از اين مرحله، مديون توجه بنيان تحول مهم و

 . مل انساني اين رفتارها مورد توجه قرار گرفتاي ديگر، عادر مرحله ،بدين ترتيب . نابهنجار است

در كنار توجه به ها،  قابليت سرزنش براي انسان ،پذيرش مسئوليت اخلاقي و متعاقب آن

  از جهت امكان تحميل مسئوليت كيفري بر آنها شد افرادبندي  منتهي به گروههاي آنها،  تفاوت

ي فاقد مسئوليت نعدم رشد و تكامل عقلا در نتيجه، اطفال كه به دليل . )22پرادل، همان، ص (

، جلد دوم، 1382اردبيلي، ( ي دانسته شدنداز مسئوليت كيفري نيز مبرّ ،اخلاقي شناخته شده بودند
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بهانة عدم اطفال را به  ةتوان هم مي اما با توجه به تدريجي بودن رشد عقلاني انسان، آيا ؛)111ص 

  معاف دانست؟تأديبي  -دام اصلاحي گونه اق طور كلي از هرمسئوليت كيفري، به 

2- زمسئوليت نسبي اطفال ممي  

اختلاف نظري كه در تعريف طفل و سن بلوغ ديده  ةمسئوليت كيفري اطفال، با هم عدم

در عين حال، حصول رشد عقلاني و قابليت  . شود، امري مورد توافق و پذيرش همگاني است مي

كودكان در طول  . ايجاد شود انسانه ناگهان در پذيرش مسئوليت رفتارها، امري دفعي نيست ك

بينانه به اين  نگاهي واقع . شوند مي سالياني چند، به مرور قادر به درك خوب و بد اعمال و نتايج آنها

از اينجاست  . موضوع، مقتضي آن است كه ميزان مسئوليت قابل انتساب به ايشان نيز متفاوت باشد

متفاوتي را براي مقابله با رفتارهاي نابهنجار اطفال در سنين  هايالعمل كه سياست جنايي، عكس

برخي از اين  . ميني و تربيتي استأتدابير پيشگيرانه و ت كه بخشي از آن، كندمختلف پيشنهاد مي

دارند و در عمل ) ها مجازات(خصوصياتي نزديك به تدابير سركوبگر  ،ميني و تربيتيأتدابير ت

ميني و أقائلين به وحدت اقدامات ت ةكي از ادلي ي كهامر ؛كنند مي يداكيفرها پ مشابهت زيادي با

   . )123ص  ، 2، ج 1383اردبيلي، ( هاست مجازات

دهد كه توجه  مي نشان ،تحولات حقوق كيفري و مكاتب مختلف آن در قرون گذشته ةمطالع 

امع غربي، زمان مسئوليت متفاوت براي كودكان، در جو يا مسئوليت و عدمبه اين مهم و پذيرش 

از  پيشو قرنها  ،دين اسلام از همان ابتداي ظهور ،با اين همه . ف داشته استوزيادي را مصر

ز را مستوجب مسئوليت كيفري اطفال توجه داشته و در عين حال اطفال ممي عدمبه  ،مكاتب بشري

  . داراي ماهيت كيفري دانسته است بعضاً برخي ضمانت اجراهاي تنبيهي و

  يز تنبيه بدني طفل مميـزّتجو -3

اسلام در مقابله و پيشگيري از رفتارهاي رهبران ديني است، ديدگاه  اينجا مورد توجهآنچه در 

رغم تشخيص نسبي حسن و قبح برخي رفتارها، هنوز به آن درجه از رشد  است كه علي ياطفال

در  . اند ست نيافتهد ،كرد همانند افراد بزرگسال بر آنها تحميل ،عقلاني كه بتوان مسئوليتي كامل

رفع كلي مسئوليت از آنها و آزاد گذاشتن آنان براي رفتارهاي دلخواه، علاوه بر  ،عين حال

 ةايشان دربار ةنادرست انديش يگير موجب شكل ،رفتارهاي نابهنجارخسارات اجتماعي حاصل از 

را  يدين اسلام تنبيهات اينجاست كه . امكان تخطي از ارزشها ودست يازيدن به تخلفات خواهد شد
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   . تجويز نموده است مميزاطفال  يبرا ،نقض ارزشها از رفتارها و يتفهيم قبح برخ يبرا

مندي او ناسازگار بوده و مسلماً اصل بر عدم  بي ترديد خشونت نسبت به كودك، با عزّت

اچاري، اولياء به همين جهت، دين اسلام تا حد ممكن و جز از سر ن . جواز تنبيه بدني اطفال است

با اين همه، در  . )1387بافكار، (  و سرپرستان را از تنبيه جسماني كودك پرهيز داده است

تنبيه ولي  - 1:مواردي استثنائاً اجازة اين تنبيه داده شده و به قولي، موارد جواز عبارتست از

علم نسبت به تنبيه م - 3،تنبيه ولي نسبت به يتيمي كه تحت سرپرستي اوست -2نسبت به فرزند،

و مورد چهارم را نيز بايد تنبيهاتي دانست كه حاكميت در مورد اطفال  . )تاآهنگران، بي(  شاگرد

البته جواز تنبيه بدني در  . كندهاي رسمي به هنجارشكني آنها اعمال ميبزهكار، در قالب پاسخ

دف تأديب و تربيت همين موارد منصوص و استثنايي هم مشروط به اين است كه تنبيه بدني با ه

صورت گيرد و ايراد ضرب و صدمة بدني كه ناشي از خشم، در مقام انتقام و كينه توزي و مانند 

» تنبيه«شود و طبعاً همانگونه كه از شمول مفهوم واژة آن باشد، از مصاديق تنبيه بدني شمرده نمي

يت سني هم مطرح علاوه بر اين، محدود« . خارج است، مشمول مباحث اين نوشتار هم نيست

» كامل شده باشد} نسبتاً{است و آن اينكه كودك در سني باشد كه قدرت تشخيص او 

   . )آهنگران، همان(

تفكيك موضوعات  و يكمتر به نظم ساختار ،وتدوين كتب احكام يهرچند در متون فقه

قه شيعه ف يكيفر يها كودكان مميز در بخش ياز جواز تنبيه بدن يلكن موارد مختلف توجه شده،

 سيرةالسلام يا  اين موارد عمدتاً از روايات ومصاديق خاص منقول از معصومين عليهم . شود مي ديده

توان به تأديب  مي بيان فقهاء عظام وجود دارد ي كه درمصاديق جمله از . ايشان اخذ شده است يعمل

 العاملي، زين الجبعي( با خراشيدن نوك انگشتان تا جاري شدن خون آنها ،طفل مرتكب سرقت

شهيدثاني، همان، ص ( تعزير طفل مرتكب زنا يا لواط ،)375شهيدثاني، جلد دوم، ص  -الدين

 در اينجا با توجه به سعة مفهومي تعزير، . اشاره كرد )366شهيدثاني، همان، ص ( قذف و) 362

عزير از سوي به كار بردن واژة ت . )99، ص 1365معرفت، ( باشد از آن يتواند نوعيم يتنبيه بدن

تواند نمايانگر اين باشد كه ايشان، تعزير را داراي آن گونه مفهوم وسيعي برخي از فقهاء عظام مي

كه تنبيه بدني طفل بزهكار را هم شامل شده است؛ در عين حال، برخي از صاحب نظران، اند  دانسته

اين تنبيه، تنبيه بدني نباشد، كه بهتر است اند  از احاديث وارد شده در اين باب، چنين استفاده كرده

    . )بافكار، همان(  بلكه از عواطف كودك استفاده شود
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 كه از لفظ يدر صورت . شود مي قدم ومتأخر مكرر ديدهتم فقهاء گونه مثالها در بيان از اين

اين  ةفلسف توجه شود،نهفته در احكام مصالح  به مفاهيم و فاصله گرفته و يمصداق محور و يگراي

با استفاده از  است و يهيأت اجتماع جار به حال افراد و مضرّ و نابهنجار يرفتارها ةدر هم ،تجويز

به عبارت ديگر،  . آن ميتوان مقرراتي براي مقابله با برخي از رفتارهاي نابهنجار ديگر هم وضع كرد

ي اختيارات اذن شارع در تعزير و تأديب اطفال خطاكار كه در لسان فقهاء بيان شده، ميتواند مبنا

حاكم شرعي در تدوين و تصويب مقرراتي براي سامان دهي مقابله با رفتارهاي نابهنجار آنها قرار 

العمل رسمي حاكميت در  گيرد و ضمن رعايت اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها، نمايانگر عكس

   . مقابل رفتارهاي مذكور، به عنوان بخشي از سياست جنايي حكومت ديني باشد

 قرار يرهبران دين ةبر عهد ،نظام حكومت اسلام يكه تعيين راهبردها وسياست كل يشرايط در

لاح در طبه اص و يدر آراء فقه ،كودكان يتنبيه بدن نعنقش ايشان از جهت تجويز يا م گيرد، مي

تنبيه كودكان منع شود، حكم  يرهبران دين چه اينكه اگر از نظر؛ دارد يايشان بروز مشخص يفتاوا

 اولياء وسرپرستان و والدين،و همچنين منع پرهيز  ، اين حرمت ةنتيج . آن حرمت خواهد بود يعشر

و به علاوه تصويب قوانين خلاف  باشد مي اطفال يبه تنبيه بدن ازيدنياز دست  ،اجزاء حكومت نيز

را در  يتوان نقش مهم رهبران دين مي در اينجاست كه . شود مي آنها با مانع مغايرت با شرع روبرو

 آنچه ظاهر امر . ملاحظه كرد )درعمل(تنبيه اطفال متخلف  ياجرااجازة  و )درحكم(مشروعيت 

با رعايت حدود متعارف و با هدف اصلاح و  ،تنبيهات برخيدر نظر فقهاء، اعمال  ،دهد مي نشان

چنين در ادامه خواهيم ديد كه  . از آن نقل شده است يدرعمل نيز مصاديق مشروع است وتربيت، 

   . راه يافته استن هم قوانين مدو بهمذكور يها تحت تأثير آموزه ياحكام

  سياست جنايي در ديني رهبران نقش -فصل دوم 

، حاكميت نيز در اختيار رهبران مذهبي ةفرض نوشتار حاضر بر اين است كه در يك جامع

طبعاً اين  . است ديني قرار گرفته و نظام حكومتي خاصي منطبق بر نظرات ايشان شكل گرفته

حكومت داراي نظامي حقوقي است كه وجه كيفري آن نسبت به رفتارهاي ضد ارزش و خلاف 

در نظام حكومت جمهوري اسلامي  . تفاوت نيست هنجارهاي ديني، اجتماعي و اخلاقي اطفال بي

ز به عنوان بخشي ا ،گيري سياست جنايي در شكل ،آن ايران، نقش عالمان ديني و مشخصاً رهبر

و يا امضاء تدوين بر مبناي آن سياست اجتماعي حكومت، تحت نظم و قاعده درآمده و مقرراتي 

در اين فصل با نگاهي به مقررات مذكور، نقش رهبر و  . )6، ص 1384شعاع،  انجم( شده است
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نسبت به اطفال بزهكار و ايران حقوق كيفري سياست جنايي و مواضع تبيين ديگر عالمان ديني در 

  . گيرد مي هات آنها مورد توجه قرارتنبي

   و بزهكاري اطفال جناييسياست -1 

تعيين «رهبر را  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، يكي از وظايف و اختيارات 110اصل  

» هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران، پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام سياست

توان با قرايني ملهم از  مي آن، ثغورهاي كلي نظام و حدود و  در مورد سياست . تعريف كرده است

 توان مي گيري از اصول اين قانون همچنين با بهره . ديدگاهي كلي به دست آورد ،قانون اساسي ةمقدم

 ةصريحي دربار عباراتتوان  گرچه در اصول قانون اساسي نمي . هاي مختلفي را بيان داشت فرض

قانون اساسي به آن پرداخته  ةكه در مقدم» حكومت در اسلام ةشيو«اما  سياست جنايي مشاهده كرد،

هاي الهي و اخلاقي است كه نقش بندي به ارزش پايضرورت  و شده، نمايانگر توجه به سلامت جامعه

  . ناپذير است حفظ و صيانت از اين ارزشها انكار با توجه به مفهوم موسع و فراگير آن در جناييسياست

 اي است كه با داشتن جامعه ةبند باشند، لازم هايي كه به اين ارزشها پاي سانتربيت ان 

قانون اساسي  ةبرخورداري از ارزشهاي انساني، الهي و اخلاقي به سوي اهداف تعيين شده در مقدم

نزد  مندي و رعايت ارزشها نقش تربيت اطفال و ايجاد نگرش قانون ،در اين موقع . حركت كند

نقشي كه تعيين  ،در اين حكومت مذهبي ،ترديد بي . دهد مي ود را نشان، اهميت خايشان

كند، تحت تاثير  مي هاي آينده ايفاهاي كلي نظام، از جمله سياست جنايي، در تربيت نسل سياست

  . دگير مي رهبران ديني قراررهبري جمهوري اسلامي و ديگر هاي انديشه

از سوي رهبر جمهوري اسلامي ايران تبيين هاي كلي نظام كه تا كنون  چند در سياست هر

شده، صريحاً به سياست جنايي نظام جمهوري اسلامي ايران در قبال اطفال پرداخته نشده، اما به 

توان هدايت جامعه به سوي ارزشهاي انساني و الهي را شامل تربيت اطفال و مقابله با  مي طور كلي

قطعاً علاوه بر آموزش و تربيت، تنبيه كودكاني  . نستهنجار آنها نيز دابپيدايش و رشد رفتارهاي نا

زند، بايد به عنوان بخشي از سياست جنايي نظام منظور  مي ي مغاير ارزشها از آنها سراكه رفتاره

شود؛ امري كه مورد مخالفت رهبري نظام قرار نگرفته و بلكه قوانين متعددي از سوي فقهاي 

در  . شده است دانستهوع تنبيه اطفال بزهكار، موافق شرع منصوب ايشان در شوراي نگهبان، با موض

  . گيرند مي برخي از اين مقررات مورد بررسي قرار ،ادامه



  شعاعمحمدمهدي انجم   46

 

  تقنيني جناييسياست -2

 . هاي عالمان ديني است ثر از ديدگاهأمت ،در يك جامعه مذهبي جناييسياستديديم كه 

بيش از ساير مراحل ملموس و  ،تقنين ةهاي ديني، در مرحل اين سياست از آموزه ـيرپذيريثأت

كليه قوانين و « ،طبق اصل چهارم قانون اساسي ،در نظام جمهوري اسلامي ايران . محسوس است

اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها، بايد بر اساس  مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي،

اظر بر سياست جنايي مربوط به كودكان ترديدي نيست كه قوانين ن . ». . . موازين اسلامي باشد

برخي در  . وضعيت يكساني ندارند ،قوانين ةنابهنجار نيز بايد از اين اصل تبعيت نمايد؛ لكن هم

فرآيند  ،زمان قبل از حاكميت اين اصل تصويب شده و بعضي ديگر مطابق با قانون اساسي حاضر

  . اند تصويب را پشت سر گذاشته

  قلاب اسلاميقوانين قبل از ان -1-2

حاكميت  ،الاجراست كه در زمان تصويب آنها قوانين زيادي در جمهوري اسلامي ايران لازم

موازين شرعي نبود، د به رعايت الجمله مقي نظامي كه فيتوسط اسلامي در كشور وجود نداشته و 

شرعي  مقرراتو يا حداقل، عدم ضرورت رعايت ) جدايي دين از سياست(بيشتر از منظر لاييسيته 

قوانين با  ةاي لزوم انطباق هم اصل چهارم قانون اساسي به گونه ،در اين وضع . اند تدوين شده

به در تشخيص شرعي بودن قوانين، شوراي نگهبان  ةموازين شرعي را مقرر داشته كه انحصار وظيف

نسخ  چند به نظر نگارنده، فرآيند شود؛ هرمجلس شوراي اسلامي از آن استنباط نمي اتبمصو

از طريق  ،نظر شوراي نگهبان بايد پس از اظهار، ب قبل از انقلاب اسلاميقوانين مخالف شرع مصو

در صورت تعارض با  ،ت قضيه حاكي است كه اينگونه قوانيناما كلي ؛مقننه صورت گيرد ةقو

 ةجبايد از در ،سياست جنايي ملهم از نظرات عالمان دين و بخصوص رهبري جمهوري اسلامي ايران

  . كنند مي اعتبار ساقط شوند و البته تا قبل از طي اين فرآيند قدرت قانوني خود را حفظ

هاي جامعه تصويب شده و برخورد با اطفال ناسازگار با ارزش ةاز جمله قوانيني كه دربار 

، قانون تشكيل دادگاه ممكن دانستهميني و تربيتي أآنها را از طريق اعمال اقدامات تبدني تنبيه 

اين قانون علاوه بر موارد شكلي، امور ماهوي ناظر بر  . است 1338اطفال بزهكار مصوب سال 

ميني مصوب سال أهمچنين قانون اقدامات ت . ديب اين كودكان را هم در برداردأتربيت و خصوصاً ت

ديب و تنبيه كودكان أهاي ت نگاهداري اطفال در كانون اصلاح و تربيت را يكي از راه ،1339

علاوه بر مواد مذكور كه از سوي مقامات رسمي و دولتي قابل اجرا بوده و  . كار دانسته استبزه
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نيز صريحاً  1314قانون مدني مصوب  1179 ةتوانند به تنبيه بدني كودكان منتهي شوند، مادمي

 ،ديبألكن اعمال اين حق فقط در حدود ت ؛حق تنبيه طفل را براي ابوين او به رسميت شناخته است

تواند  مي اين تنبيه . ديب را به عرف واگذار كرده استأگذار حدود ت ظاهراً قانونو مجاز اعلام شده 

مشمول  ،به اشكال مختلف، شامل نصيحت، سرزنش، بازداشت و كتك زدن باشد كه فرد اخير

اي ه گونهبه هر حال اين تنبيه به اعتبار محيط اجتماعي، متفاوت است و بايد ب . عنوان تنبيه بدني است

  . )12، ص 1366امامي، (  را داشته باشدطفل از تكرار عمل ناپسند قابليت بازداشتن باشد كه 

عمال برخي اقدامات تربيتي و ا ي،نيز با تغييرات 1352قانون مجازات عمومي مصوب سال 

و سرپرستان  اقدامات والدين و اولياء قانوني ،42 ةماد 1ديبي عليه اطفال را مجاز دانسته و در بندأت

به شرط رعايت حدود  ،دوشديب يا حفاظت آنها انجام ميأكه به منظور ترا صغار و محجورين 

 1179ة ح در مادقانون كيفري نيز حق مصرّ ،در واقع . كرده بود ءجرايم استثنا ةمتعارف، از زمر

  . قانون مدني را به رسميت شناخته بود

ب قبل نظر نسبت به قوانين مصو بررسي و اظهار هايي كه شوراي نگهبان در با وجود فعاليت

توان  مي لذا . از انقلاب اسلامي داشته، هيچ گاه اين مقررات را مخالف و مغاير شرع اعلام نكرد

د اجراي يؤم ،سياست جنايي ملهم از عقايد عالمان ديني و رهبري جمهوري اسلامي ايرانكه گفت 

عمال تنبيهات عاين قوانين بوده و بر ايد گذاشته استأيت و تليه اطفال بزهكار مهر صح .  

  قوانين بعد از انقلاب اسلامي -2-2

اش نسبت به تمام مقررات گذشت،  قانون اساسي كه ذكر آن و فراگيري معلاوه بر اصل چهار

 هامشخصاً ضرورت انطباق مصوبات مجلس شوراي اسلامي و انطباق آن ،اصل نود و يكم اين قانون

نقش  . را بيان كرده و مرجع تشخيص آن را شوراي نگهبان معرفي نموده استعي با موازين شر

نخست اينكه  . هاي ديني و نظرات عالمان مذهبي در اين موضوع از دو جهت قابل توجه است آموزه

عالماني هستند كه آگاه به احكام شرع مقدس اسلام بوده و به عنوان  فقهاي شوراي نگهبان، خود از

ديني، قادر به تشخيص شرعي بودن يا نبودن مصوبات مجلس شوراي اسلامي و  متخصص علوم

چنين است كه انتخاب فقهاي شوراي  ،وجه ديگر اين نقش . هستندانطباق آنها با موازين شرعي 

باشد و  مي سرآمد فقهاي عصربلكه مقام رهبري است كه خود از علماي طراز اول و  ةنگهبان بر عهد

نظر خواهد داشت كه قدرت تشخيص لازم در  قهاي شوراي نگهبان، افرادي را مدقطعاً در انتخاب ف

هاي  با آموزه ،مطابقت سياست اجتماعي نظام جمهوري اسلامي ايران و از جمله سياست جنايي آن
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هاي آنها با نظرات مقام رهبري وجود ديني را داشته و چه بسا توافق بيشتري بين نظرات و ديدگاه

ن با موازين از اين طريق نيز نقش رهبر ديني جمهوري اسلامي در انطباق مقررات مدو . داشته باشد

  . شرعي تضمين خواهد شد

مسئوليت كيفري اطفال و ضرورت تنبيه  ةقوانين پس از انقلاب اسلامي كه گاه احكامي دربار

از  . هستندسازگار ي نظرات عالمان دين بااز اين فرآيند به سلامت عبور كرده و  ،اندآنها بيان داشته

  . استبررسي  قابلاين مقررات موارد زير  ةجمل

  قانون راجع به مجازات اسلامي -الف

پس از بيان برائت اطفال از  ،1361قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب سال  26 ةماد

تنبيه بدني اطفال خطاكار را صادر كرده  ةبه صورت ضمني اجاز ،3 ةمسئوليت كيفري، در تبصر

سرپرستان آنها و يا كانون اصلاح و  ةقانوني پس از اينكه تربيت اطفال را بر عهد ةاين ماد . است

هاي تربيت اطفال بزهكار دانسته است؛ لكن حدود تربيت گذاشته، ظاهراً تنبيه بدني را يكي از شيوه

 ةبه كاربردن واژ بيان اين محدوديت و . اي به آن تعلق نگيرد اي ترسيم كرده كه ديهآن را به گونه

تنبيه و تأديب  ،شود، حكايت از اين دارد كه قانونگذارديه كه بر مابازاء صدمات بدني اطلاق مي

 ةاعم از دي ،ديه در اين تبصره ةدر صورتي كه واژ . اين كودكان را شامل تنبيه بدني هم دانسته است

و بررسي موارد تعلق  1362به قانون ديات مصوب سال  ةمراجع ،باشد) ارش(مقدر و غيرمقدر 

اي باشد كه حتي موجب تغيير رنگ پوست يا  دهد كه تنبيه بدني اطفال بايد به گونه مي نشان ،ديه

  . تورم هم نشود؛ چه رسد به اينكه صدمات يا جراحاتي بر طفل وارد نمايد

 ،32 ةماد 1در بند ) 1352(همانند قانون مجازات عمومي  ،قانون راجع به مجازات اسلامي

اقدامات والدين و اولياء قانوني و سرپرستان صغار و محجورين را به شرط رعايت حدود متعارف، 

گذار هم دليل ديگري است  گيري قانون اين موضع ،به نظر نگارنده . فاقد وصف كيفري دانسته است

 ،عمال اين حقدانسته و براي اينكه ا مي بر اينكه افراد مذكور را مجاز به تنبيه بدني اطفال خطاكار

البته در اينجا نيز  . كرده است ءانگاري استثنا با شبهة مجرميت مواجه نشود، اقدامات آنها را از جرم

گفته، ظاهراً اين حد  پيش 3 ةمتعارف بودن تأديب و تنبيه شرط شده كه با توجه به ملاك تبصر

  . همان عدم تعلق ديه است ،متعارف

د، ونش مي محسوببزهكار مجوز تنبيه بدني كودكان  نده،به عقيدة نگاراين مقررات كه  ةهم
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از نظر عدم مغايرت با موازين شرعي مورد تائيد شوراي نگهبان قرار گرفته و به عبارت ديگر 

نظرات اين بنابراين  . تأييد شده است با سياست جنايي برگرفته از نظرات عالمان دين،آنها انطباق 

تجويز تنبيه بدني  ي ايران را در برابر اطفال بزهكار، از طريقفقهاء، سياست جنايي جمهوري اسلام

  . است ترسيم كرده آنها، البته در كنار همة اقدامات ديگري كه در جاي خود اعمال ميشوند،

  قانون مجازات اسلامي -ب

اطفال در صورت «دارد كه  مي مقرر 49 ةدر ماد 1371قانون مجازات اسلامي مصوب سال 

سرپرست  ةي از مسئوليت كيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه به عهدمبرّ ،ارتكاب جرم

هرگاه « : گويد مي اين ماده 2 ةتبصر .»باشد مي اطفال و عندالاقتضاء كانون اصلاح و تربيت اطفال

براي تربيت اطفال بزهكار، تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند، تنبيه بايستي به ميزان و مصلحت 

  .» باشد

سرپرست آنها يا كانون  ةقانون نيز همانند اسلاف خود، تربيت اطفال بزهكار را بر عهد اين

لكن آنچه  ،گرچه اين قانون در مقايسه با مقررات سابق تغييراتي دارد . اصلاح و تربيت دانسته است

 . تاز منظر اين نوشتار داراي اهميت است جواز تنبيه بدني كودكان خطاكار به منظور تربيت آنهاس

اين قانون به جاي شرط عدم تعلق ديه، به ميزان و مصلحت بودن را شرط اين جواز معرفي كرده 

باعث  ،هامصلحتبرخي از ممكن است اين تغيير عبارت در مواردي با بهانه قرار گرفتن  . است

  . مجاز دانستن ايراد صدمه و آسيب بدني به طفل بزهكار شود

اقدامات والدين و  ،59 ةماد 1در بند  ،گفته ند قوانين پيشقانون مجازات اسلامي نيز همان 

شود، فاقد وصف كيفري اولياء و سرپرستان صغار را كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام مي

زيرا اقداماتي كه اصولاً جرم  . اطفال دلالت داردبدني دانسته است كه اين امر نيز بر تجويز تنبيه 

 . د نصيحت، سرزنش و يا آموزش طفل خطاكار، نيازي به اين استثناء ندارندشوند، مانن شناخته نمي

گذار از اين استثناء، اعمالي باشد كه اگر در مقام تنبيه وتأديب نبود،  در نتيجه، بايد منظور قانون

به هر حال اين قانون نيز مورد ايراد مغايرت با شرع قرار نگرفته و به  . گرديدجرم محسوب مي

ب مجلس شوراي اسلامي با موازين شرعي، عالمان ديني مسئول تطبيق قوانين مصو ،يگرعبارت د

  . اندد ايفا كردهيؤبه عنوان تجويز كننده و م ،نقش خود را در تنبيه بدني كودكان بزهكار

توجه به موضع گيري قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب سال  ،در همين رابطه
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اين قانون هرچند در مقام حمايت از اطفال و  . كند مي ستنباط مذكور كمكنيز به تقويت ا 1381

 ةصريحاً اقدامات تربيتي مشمول ماد ،7ة پيشگيري و مقابله با آزار و اذيت آنهاست، لكن در ماد

شمول مقررات خود خارج نموده از قانون مدني را  1179 ةقانون مجازات اسلامي و نيز ماد 59

 59 ةتأديبي و تربيتي مذكور در ماد تونگذار چنين قابل توجيه است كه اقدامااين موضع قان . است

قانون مدني و از جمله تنبيه كودكان را از شمول عنوان آزار و  1179 ةقانون مجازات اسلامي و ماد

اگر نگوييم تخصصاً، لااقل انگاري اين قانون است،  اذيت كودك و نوجوان كه موضوع جرم

   . گذاشته استه نسته و بر مجاز بودن آن صحخارج داتخصيصاً 

ديبي و أآنچه در استنباط از اين قوانين اهميت دارد، جواز اقدامات ت ،توان گفت مي نهايتاً 

با  . تنبيه است، مشروط به اينكه از حد متعارف خارج نشود ةتربيتي نسبت به اطفال، حتي تا مرحل

قام بيان جرايم و مجازاتها و مقررات ناظر بر آنهاست، عنايت به اينكه قانون مجازات اسلامي در م

اين از منظر  . به عنوان استثنايي بر جرم بودن تنبيه بدني افراد است ،جرم ندانستن اين اقدامات

هاي  نظرات فقهاي شوراي نگهبان، نمايانگر نقش آموزه تحت تأثير تقنيني، سياست جنايينوشتار، 

به عبارت ديگر، اين نظرات  . استمند كردن آن  و نظامدكان بزهكار تنبيه بدني كوتوجيه در  ،ديني

بر سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران  آنهاثير أدر اينجا صورت قانوني به خود گرفته و ت فقهي،

در  . آشكار شده است) در كنار ساير اقدامات(در مقابله با بزهكاري اطفال، از طريق تنبيه بدني آنها 

ديد كه اين موضوع، يعني مقابله و پيشگيري از رفتارهاي اطفال بزهكار، تفاوتي  آينده خواهيم

   . دارد) خصوصاً تنبيه بدني آنها(اساسي با بحث تنبيه كودكان 

  المللي مقررات بين -3-2

قابل تنبيه بدني كودكان  مطالعة جنبة حقوقي و سياست جنايي درالمللي كه  بين سند ترين مهم

نامه، جلوگيري از هرگونه خشونت  در اين پيمان . استحقوق كودك  وانسيونكن، استفاده است

آميز با كودكان، از جمله تعهدات دولتهاي عضو  جسمي و روحي، شكنجه، رفتار غيرانساني و توهين

: گويدهاي عضو چنين مي دربارة يكي از تعهدات دولت 19مادة  1از جمله بند  . شمرده شده است

هاي  ي، اجرايي، اجتماعي و آموزشي را جهت حمايت از كودك در برابر همة شكلهاي قانوناقدام«

در قسمتي ديگر از اين  .»رساني و سوء استفاده به عمل آورند خشونت جسمي و روحي، آسيب

هيچ كودكي مورد شكنجه ) الف: كنند كهتضمين مي حكومت«: ، آمده است)37مادة (كنوانسيون 

  » .  .  . آميز با او نشود ساني و توهينقرار نگيرد و رفتار غيران
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به اين كنوانسيون را  الحاق جمهوري اسلامي ايران 1372مجلس شوراي اسلامي در سال 

مورد  ،با حق شرط تصويب كرد كه نهايتاً پس از تبادل لايحة مربوط بين مجلس و شوراي نگهبان،

رط مندرج در سند الحاق ايران حق ش . قرار گرفت نهايي مجلس و موافقت شوراي نگهبانتصويب 

به كنوانسيون، ناظر بر فرضي است كه مقررات آن با موازين شرعي سازگار نباشد؛ در اين صورت، 

الرعايه  نامه كه مغاير شرع تشخيص داده شود، از سوي ايران لازم آن بخش از مقررات پيمان

ايران با پيوستن به اين «ست كه معناي ديگري كه از اين حق شرط استنباط شده اين ا . نخواهد بود

آيد كه قوانين خود را با كنوانسيون وفق دهد و آنها را اصلاح كند و در  كنوانسيون در صدد بر نمي

  . )2011حسيني، سيدجعفر، (  كندآينده نيز قوانيني را كه مناسب بداند وضع و اجرا مي

با اين وصف، عليرغم خلاء و ابهامي كه برخي از صاحبنظران نسبت به حق شرط ايران بيان 

، اگر نوعي آشتي بين تجويز تنبيه كودكان در مقررات شرعي و قوانين )2011زهروي، (اند  كرده

نامه برقرار نشود، آن بخش از مقررات كنوانسيون  هاي ياد شده در پيمانموافق شرع، با ممنوعيت

بار و اهانت آميز با كودكان را منع كرده، از الحاق و پذيرش  رفتارهاي تنبيهي خشونتكه 

لذا براي ايجاد يك تفاهم و پذيرش حداكثري اين  . جمهوري اسلامي ايران مستثني خواهد بود

بندي به موازين شرعي، بايد بر مفاهيم مشترك و قدر  المللي و در عين حال، پاي مقررات بين

نامه حقوق كودك  بدين ترتيب براي تعيين اينكه چه مواردي از پيمان . ها تأكيد كردمتيقـّن آن

ممكن است مشمول اين استثناء بشود، لازم است مصاديق مشترك و متفاوت بين مقررات شرعي و 

   .  قانوني و پيمان نامه را دربارة رفتار با كودك مورد بررسي قرار دهيم

شود، عبارتند از  مي سيون كه به بحث تنبيه بدني هم مربوطكنوان 37و 19عباراتي از مواد 

از سوي ديگر  . آميز انساني و توهين رساني، شكنجه و رفتار غير خشونت جسمي و روحي، آسيب

اين  . اند ديديم كه برخي از فقها، اعمال ضمانت اجراهايي را دربارة كودكان خطاكار مجاز دانسته

ي است كه كودك مرتكب رفتارهايي بشود كه قطع نظر از وضع گونه تجويز، اساساً شامل موارد

در اين موارد، اگر  . سني و طفوليت مرتكب، در مقررات شرعي داراي عنوان خاص جزايي است

با توجه به مفهوم  . اندطفل مميز باشد، به نحوي كه قبلاً بيان شد، تعزير وي را مجاز دانسته

توان پي برد كه اين دسته از فقهاء ازاتها منصرف است، مياصطلاحي تعزير كه به نوع خاصي از مج

هاي اند و به جاي اجراي مجازات عظام، براي طفل مميز، نوعي مسئوليت تخفيف يافته قايل شده

تري به نام تعزير  شديد حد سرقت و لواط و امثال آن، مرتكب را مستوجب مجازات خفيف
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تواند تربيت او باشد، اما وجه اف تعزير طفل مميز ميدر اين جا، هرچند يكي از اهد . اند دانسته

كند و بايد آن  مي كيفري اين ضمانت اجرا آن را از حدود بحث ما، يعني تنبيه بدني كودكان خارج

را در حدود تعاريف و مفاهيم جرمشناسي و حقوق كيفري ناظر بر بزهكاري اطفال، مورد بحث و 

   . ارزيابي قرارداد

اجازة تعزير، به طفل مميز منحصر شده و هيچ گونه مجازاتي براي طفل البته در اينجا، 

به اين ترتيب، تعزير طفل مميز، ماهيتاً واجد وصف كيفري و مجازات  . اندغيرمميز قايل نشده

و از حوزه تعهدات مندرج در كنوانسيون كه به سياق ) 113اردبيلي، همان، ص (دانسته شده 

نتيجه اينكه تعزير طفل خطاكار  . گردد مي هايي منصرف است، خارجعبارات، از چنين ضمانت اجرا

به حكم حاكم شرعي كه در نظرات برخي از فقهاء و در موارد خاص آمده، از الزامات پيشنهاد شده 

   . در كنوانسيون تخصصاً خارج است ومغايرتي بين آنها متصور نيست

با مقررات شرعي تصويب شده، اطفال  قانون مجازات اسلامي نيز كه مطابق 49مقررات مادة 

اين ماده، تنبيه بدني اطفال  2را به طور كلي فاقد مسئوليت كيفري دانسته است؛ لكن تبصرة 

بزهكار را در صورت ضرورت، مجاز دانسته و آن را با دو معيار ميزان و مصلحت محدود كرده 

فته و از سوي ديگر به اطفال با توجه به اينكه احكام مزبور در مقررات كيفري جاي گر . است

ياد شده، در مقام  2توان گفت كه حكم تبصرة  مي بزهكار تصريح شده و به آنها اختصاص يافته،

گفته فقهاء انشاء شده و با قبول مسئوليت تخفيف يافته، تنبيه بدني طفل بزهكار را  بيان نظر پيش

در اين صورت، تجويز تنبيه بدني كودك  . اي از تعزير دانسته است در مقام اجراي مجازات، و گونه

مرتكب جرم، از فضاي مقررات كنوانسيون حقوق كودك خارج است و بايد در چهارچوب 

 . هاي جرمشناسي و مقررات حقوق كيفري ناظر بر بزهكاري اطفال مورد قضاوت قرار گيرد نظريه

قانون مجازات اسلامي با گفته، يعني عدم مغايرت اين قسمت از مقررات  در اينجا نيز نتيجة پيش

نامة حقوق كودك كه در مقام تعيين تكليف مسئوليت كيفري و مجازات اطفال نيست، به  پيمان

  . آيد مي دست

موضوع ديگري كه در قوانين مصوب با الهام از منابع فقهي مورد توجه قرار گرفته، اقدامات 

بر  . شود مي أديب يا حفاظت آنها انجاموالدين، اولياء قانوني و سرپرستان صغار است كه به منظور ت

خلاف مصاديق قبل كه قانونگذار ايران در مورد ضمانت اجراي بزهكاري اطفال بيان حكم كرده 

قانون مجازات اسلامي، در مورد اطفال بزهكار انشاء نشده  59مادة  1بود، اقدامات موضوع بند 
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ان خاص بزهكاري اطفال و چگونگي رفتار قانون مدني نيز به همين گونه از عنو 1179مادة  . است

   .  با كودكان بزهكار و بحث مسئوليت نسبي يا تخفيف يافته آنها منصرف است

قانون مجازات اسلامي، صريحاً از تنبيه بدني اطفال بزهكار سخن  49مادة  2ديديم كه تبصرة 

ز به تنبيه كودكان قانون مدني كه والدين را مجا 1179گفته است؛ اين در حالي است كه مادة 

به همين گونه،  . دانسته، نه از كودكان بزهكار نام برده و نه تنبيه را به تنبيه بدني انصراف داده است

قانون مجازات اسلامي، اقدامات والدين و اولياء قانوني و سرپرستا ن صغار را به  59مادة  1در بند 

در اين قسمت از  . خارج كرده است شرط رعايت حد متعارف تأديب و محافظت، از زمرة جرايم

شود و چه بسا ايراد ضرب و ساير  قانون هم هيچ تجويز خاصي نسبت به تنبيه بدني ديده نمي

رفتارهاي موهن و خشونت آميز، به علت خارج بودن از حد متعارف و مصلحت مشمول اين تجويز 

قانون مجازات اسلامي  59مادة  1 قانون مدني و بند 1179توان گفت كه مادة  بنابر اين نمي . نباشد

اند؛ خصوصاً وقتي كه اصل بر منع تعرضّ به حيثيت  قطعاً در مقام تجويز تنبيه بدني كودكان بوده

جسمي و معنوي افراد انساني است، استثنائاتي مانند مواد قانوني مذكور را بايد به حد اقل ممكن و 

ني از حدود تجويز قانون خارج خواهد شد و در اين صورت، تنبيه بد . قدر متيقـّن محدود كرد

ممكن است مانند تعدي به حيثيت جسمي و معنوي ساير اشخاص با ضمانت اجراي كيفري پاسخ 

   . داده شود

شود اين است كه اقدامات  مي آنچه از مقررات قانوني استنتباط . مسئوليت مرتكب ندارد

و چنين ) قانون مدني 1179مادة (از است تنبيهي، در صورتي كه از حد متعارف خارج نباشد مج

قانون حمايت از  7قانون مجازات اسلامي و مادة  59مادة  1بند (شوند تنبيهاتي جرم محسوب نمي

در عين حال اگر چه ممكن است رفتاري كه با كودك شده با عنوان مجرمانة  . )كودكان و نوجوانان

طبق مادة  . با ضمانت اجراي ديگري مواجه شود تواندخاصي در قانون كيفري منطبق نباشد، اما مي

تواند در بارة حضانت طفل هر ، در مواردي دادگاه مي)1376اصلاحي سال (قانون مدني  1173

داند اتخاذ نمايد؛ چه بسا اين تصميم، تعيين ناظر، منع مرتكب از مداخله تصميمي را كه مقتضي مي

در اين صورت تعهد دولت عضو  . ز ولايت باشددر امور طفل و يا حتي سلب حق حضانت و عزل ا

آميز و آزاررسان تأمين خواهد شد و ضرورتي  مبني بر حمايت از طفل در قبال رفتارهاي اهانت

  . ندارد كه اين حمايت الزاماً در قالب حقوق كيفري محقق شود

گفته  شبدين ترتيب، با استناد به شرط رعايت حد متعارف تأديب و حفاظت كه در قوانين پي
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هاي فقهي و تفسير صحيح آنها، رفتار  توان گفت قانونگذار ايران تحت تأثير آموزه مي بيان شده،

بار كه به  بار و موهن را براي تنبيه كودكان نپذيرفته است؛ زيرا رفتارهاي خشن و اهانت خشونت

ت و وضع جسمي و موقعيت رواني طفل مضر باشد، از حد متعارف تأديب و محافظت خارج اس

به علاوه همان طور كه گفته شد، اصولاً موارد جواز و جرم نبودن،  . مشمول تجويز قانونگذار نيست

قانون مجازات اسلامي مجاز  49مادة  2از تنبيه بدني كودك منصرف است و آنچه در تبصرة 

) 112اردبيلي، همان، ص (معرفي شده، در واقع مجازات طفل بزهكار بر اساس مسئوليت نسبي 

تواند  مي و، در نگاه حقوقي و جرمشناختي به بزهكاري اطفال است كه نتيجة مورد انتظار از آن،ا

بزه از سوي والدين و اولياء قانوني و  تربيت طفل هم باشد و ارتباطي با تنبيه اطفال ناكرده

   . سرپرستان آنها ندارد

رات شرعي مدون شرط بنا بر اين اگر حد متعارف تأديب و حفاظت اطفال كه در شرع و مقر

كنوانسيون حقوق كودك  37و  19گرديده رعايت شود، مورد از مصاديق ممنوعة مندرج در مواد 

نظر از ابهامي كه در اين مورد و موارد مشابه، از جهت مفهوم و  در نتيجه، صرف . خارج خواهد بود

ج از حدود ايراد وجود دارد، شرط مذكور كه به طور كلي و خار» مخالف شرع«مصاديق عنوان 

المللي اضافه شد، تأثيري  شوراي نگهبان به لايحة الحاق جمهوري اسلامي ايران به اين سند مهم بين

از حيث رفع مغايرت احتمالي بين مقررات كنوانسيون حقوق كودك با احكام شرعي و مقررات 

وع اضافه نكرده مدون منطبق بر آنها، نداشته و حق شرط مزبور نيز چيزي از اين جهت به موض

   . است

اين سند مهم  بي قيد و شرط پذيرش و تصويببدين ترتيب، نگارنده معتقد است كه 

در  رهبران ديني را،پذيري سياست جنايي ملهم از نظرات  انعطافتوانست به خوبي  مي ،المللي بين

د و نقش المللي امروز نسبت به آنها حساسيت دارد، گواهي ده موضوعاتي كه جامعة بينقبال 

 بينانه و منطبق بر فلسفة احكام را در استخراج احكام مورد نياز امروز تبيين كند؛ تفسير واقع

اي از موازين شرعي و فلسفة جريان احكام شرع، كه مشمول تعبير عالمانة  بينانه تفسيرهاي واقع

  . )156، ص 1389حسيني، سيدمحمد، ( نباشد» گريز گرا و معني تفقـهّ لفظ«

هاي  گرايي و تعصب بينانه و به دور از لفظ دي به موازين شرعي، اگر با نگاهي واقعبن پاي

هنگي نظام حقوقي و سياست جنايي اتواند نقش مهمي در همراهي وهم مي نابجا همراه شود،

المللي و انتظارات جامعة جهاني داشته و موجب جمهوري اسلامي ايران در مواجهه با مقررات بين
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فاع از ارزشها و ترويج آرمانهاي متعالي دين مبين اسلام گردد و از اين طريق به تقويت جبهة د

گرايي كه امروزه از داخل و خارج عليه احكام متعالي  هاي مبتني بر ادعاي تحجر و واپسهجمه

  . قاطعي بدهد شود پاسخ مي اسلام مطرح

  نتيجه

ي اسلامي ايران در قبال اطفال جمهورتقنيني فرآيند تعيين و اعمال سياست جنايي  ةمطالع 

مدرسه و  بزهكار و نيز راهبردهاي اجتماعي آن براي تربيت وتأديب اطفال در چارچوب خانواده،

مستقيم بر  دهد كه نظرات عالمان ديني به طور مستقيم و غيرنشان مي هاي اجتماعي، ساير محيط

ط مقررات وشرمپذيرش ولو  ،ينتصويب و اجراي قوانبر علاوه و اين موضوع مهم تاثير گذاشته 

 تعزيردر از يك سو نقش عالمان ديني يقيناً  . نصيب نبوده است ثير بيأاين تاز المللي نيز  بين

تأديب براي اولياء و  از حد متعارف تجاوزممنوعيت  از سوي ديگر درو  بزهكار،كودكان 

و مدون، در قالب قانون  ،آنهاانگاري رفتارهاي خارج از عرف  جرمنيز و  سرپرستان قانوني اطفال،

همان طور كه اين عامل مهم  . بروز آشكاري دارد موازين شرع،سياست جنايي ملهم از به طور كلي، 

هاي اخلاقي، فرهنگي، تحصيلي و شغلي كودكان از جنبهحتي كيفري در حمايت  ،و تاثيرگذار

متعارف  قبال رفتارهاي تنبيهي غيردر حمايت از آنها در  ،)1373شعاع،  انجم( نمايدايفاي نقش مي

نيز از مصاديق حمايت از اطفال در مقابل  كودك بزهكارثر بوده و چه بسا تجويز تنبيه بدني ؤنيز م

كيفري  علاوه بر آن، ضمانت اجراهاي غير . هاي اخلاقي و رفتاري قابل ارزيابي استآسيب

هاي  سلب حق حضانت، در جهت حمايتبدرفتاري با كودكان، حتيّ تا مرحلة بركناري از ولايت و 

مورد نظر كنوانسيون حقوق كودك در سياست جنايي نظام جمهوري اسلامي ايران جايگاه خود را 

المللي ناشي از اي بين سياست جنايي حاكم و تعهدات بينيافته است و مغايرت قابل ملاحظه

   . شودپذيرش كنوانسيون حقوق كودك ديده نمي
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